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 – (Jean-Jacques Rousseau) مکتب فکری ژان ژاک روسو

طبیعت گرایی و اراده ی عمومی

ژان ژاک روسو (1712-1778)، فیلسوف، نویسنده و نظریه پرداز سیاسی سوئیسی-فرانسوی، یکی از متفکران 
کلیدی عصر روشنگری بود که تأثیر عمیقی بر فلسفه ی سیاسی، تربیت، و نظریه ی اجتماعی گذاشت. او 

معتقد بود که انسان ذاتاً نیک است، اما تمدن و جامعه او را فاسد می کند. روسو نظریه ی "قرارداد اجتماعی" 
را ارائه داد که بر اساس آن، حاکمیت باید از "اراده ی عمومی" مردم نشأت بگیرد.

روسو برخلاف بسیاری از فیلسوفان عصر روشنگری، مانند هابز و لاک، دیدگاهی متفاوت نسبت به جامعه و 
طبیعت انسان داشت. او بر این باور بود که تمدن، آزادی طبیعی انسان را از بین برده و او را به رقابت، 

نابرابری، و فساد اخلاقی کشانده است.

۱. تعریف کلی مکتب فکری روسو

روسو فلسفه ی خود را بر سه اصل کلیدی بنا کرد:

انسان در وضعیت طبیعی، نیک و آزاد است، اما جامعه او را فاسد می کند.۱. 

قرارداد اجتماعی، باید بر اساس "اراده ی عمومی" مردم باشد، نه اراده ی فردی یا سلطنتی.۲. 

آموزش و پرورش، باید با طبیعت هماهنگ باشد و استعدادهای طبیعی انسان را شکوفا کند.۳. 

۲. اصول کلیدی فلسفه ی روسو

۲.۱. وضعیت طبیعی – آیا انسان ذاتاً خوب است؟

روسو برخلاف هابز، که معتقد بود انسان ها در وضعیت طبیعی "خودخواه و وحشی" هستند، استدلال کرد 

که انسان در طبیعت، نیک و ساده است، اما تمدن، او را فاسد کرده است.

در وضعیت طبیعی، انسان ها آزاد، مستقل، و بدون نابرابری زندگی می کنند.



اما وقتی مالکیت خصوصی و سلسله مراتب اجتماعی به وجود می آید، انسان ها به رقابت، حرص، و 
بی عدالتی کشیده می شوند.

تمدن، انسان را از طبیعت جدا کرده و او را اسیر قوانین، قراردادها، و نابرابری کرده است.

او می نویسد:
 "انسان آزاد زاده شده است، اما همه جا در زنجیر است."

نمونه:

در جوامع مدرن، بسیاری از مردم برای قدرت و ثروت رقابت می کنند، اما در جوامع بدوی، انسان ها در 
هماهنگی با طبیعت و بدون حسادت و حرص زندگی می کنند.

۲.۲. قرارداد اجتماعی – چگونه جامعه ی عادلانه ایجاد کنیم؟

روسو معتقد بود که قرارداد اجتماعی باید بر اساس "اراده ی عمومی" باشد، نه اراده ی یک فرد یا گروه خاص.

حکومت مشروع، باید نماینده ی "اراده ی عمومی" (General Will) مردم باشد، نه اراده ی شخصی یک 

پادشاه یا گروه خاص.

"اراده ی عمومی"، چیزی فراتر از جمع اراده های فردی است؛ بلکه به خیر مشترک کل جامعه توجه دارد.

اگر قوانین، بر اساس اراده ی عمومی تنظیم شوند، حتی اگر فردی مخالف باشد، باید از آن ها پیروی کند، 
زیرا این قوانین، برای خیر عمومی طراحی شده اند.

او می نویسد:

 "اطاعت از قانون، یعنی اطاعت از آزادی."

نمونه:

در یک دموکراسی مستقیم، مردم به طور جمعی درباره ی قوانین تصمیم می گیرند، نه اینکه یک پادشاه یا 
طبقه ی خاص، قوانین را دیکته کند.

۲.۳. آموزش طبیعی – چگونه می توان انسان ها را به شیوه ای درست تربیت کرد؟



روسو در کتاب "امیل" (Émile)، نظریه ای درباره ی آموزش و پرورش ارائه داد که تأکید داشت:

کودکان نباید صرفاً اطلاعات حفظ کنند، بلکه باید از طریق تجربه و ارتباط با طبیعت یاد بگیرند.

پرورش طبیعی، به کودک کمک می کند تا شخصیت مستقل و اخلاقی خود را شکل دهد.

بزرگ سالان نباید کودک را با قوانین سختگیرانه کنترل کنند، بلکه باید او را آزاد بگذارند تا از طبیعت درس 
بگیرد.

او می نویسد:
 "به جای اینکه کودکان را مجبور به پذیرش باورهای ما کنیم، باید آن ها را در مسیر کشف حقیقت راهنمایی 

کنیم."

نمونه:

مدارس مدرن که بر "یادگیری تجربی" تأکید دارند، از ایده های روسو الهام گرفته اند.

۲.۴. مخالفت با مالکیت خصوصی – چرا نابرابری به وجود می آید؟

روسو معتقد بود که ریشه ی اصلی نابرابری و فساد اجتماعی، مالکیت خصوصی است.

در وضعیت طبیعی، همه ی انسان ها برابر بودند، اما زمانی که برخی افراد زمین را تصاحب کردند، نابرابری 
آغاز شد.

مالکیت خصوصی، منجر به رقابت، فقر، جنگ، و استثمار شد.

او معتقد بود که برای داشتن جامعه ای عادلانه، باید برابری اقتصادی بیشتری برقرار شود.

او می نویسد:
 "اولین کسی که تکه ای زمین را محصور کرد و گفت 'این مال من است'، بنیان گذار واقعی جامعه ی نابرابر 

بود."

نمونه:



امروزه، اختلاف طبقاتی و رقابت اقتصادی، مشکلات اجتماعی بزرگی ایجاد کرده اند که روسو آن ها را 
پیش بینی کرده بود.

۳. مقایسه ی روسو با فیلسوفان دیگر

روسو برخلاف هابز، که معتقد بود انسان ها ذاتاً خودخواه و خشن اند، استدلال کرد که انسان ها در طبیعت، 
نیک اند، اما تمدن آن ها را فاسد می کند. برخلاف لاک، که از مالکیت خصوصی دفاع می کرد، روسو معتقد بود 

که مالکیت، ریشه ی اصلی نابرابری است. برخلاف ماکیاولی، که سیاست را بر اساس قدرت و عمل گرایی 
می دید، روسو به سیاستی مبتنی بر اراده ی عمومی و خیر همگانی باور داشت.

۴. نقد و مخالفت با فلسفه ی روسو

برخی منتقدان، مانند منتسکیو، استدلال کردند که "اراده ی عمومی"، می تواند به استبداد اکثریت منجر شود. 

برخی دیگر، مانند فیلسوفان لیبرال، معتقدند که رویکرد او به مالکیت خصوصی، بیش از حد آرمان گرایانه 
است. همچنین، برخی اقتصاددانان استدلال کرده اند که نفی مالکیت خصوصی، می تواند مانع پیشرفت 

اقتصادی شود.

۵. تأثیر فلسفه ی روسو در حوزه های مختلف

در فلسفه ی سیاسی، روسو پایه گذار نظریه ی دموکراسی مستقیم و حاکمیت مردم شد. در آموزش، نظریه ی 

او درباره ی یادگیری طبیعی، بر سیستم های آموزشی مدرن تأثیر گذاشت. در سیاست، ایده های او الهام بخش 
انقلاب فرانسه و جنبش های دموکراتیک شد.

۶. نتیجه گیری: آیا تمدن، آزادی ما را نابود کرده است؟

روسو این پرسش را مطرح می کند که آیا پیشرفت تمدن، واقعاً ما را خوشبخت تر کرده، یا اینکه ما را از 
طبیعت و آزادی واقعی جدا کرده است؟



اگر طرفدار او باشید، باور دارید که بازگشت به سادگی و برابری، راه رسیدن به سعادت است. اگر مخالف او 
باشید، ممکن است معتقد باشید که تمدن و مالکیت خصوصی، برای پیشرفت ضروری اند.

در نهایت، روسو یکی از تأثیرگذارترین فیلسوفان سیاسی و اجتماعی تاریخ است که اندیشه های او هنوز در 

سیاست، آموزش، و نظریه ی اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

��سفر قهرمانی جوزف کمپل شامل چندین مرحله است که قهرمان از دنیای معمولی خود فراخوانده 
می شود و وارد دنیای جدیدی می شود که در آن با چالش ها و دشمنان مواجه می شود. در این مسیر، قهرمان 

از یک راهنما یا استاد کمک می گیرد، با مشکلات و تضادهای درونی خود روبه رو می شود، و در نهایت از این 
تجربیات برای رشد و تحول استفاده می کند. پس از پیروزی بر موانع، قهرمان به دنیای خود بازمی گردد، اما با 

آگاهی و قدرت جدیدی که به دیگران کمک می کند. این سفر نشان دهنده ی فرآیند تغییر و تکامل فردی 
است.

۱) جهان عادی در مکتب فکری ژان ژاک روسو چگونه تعریف می شود؟

�� پاسخ کوتاه:
جهان عادی در فلسفه ی روسو، دنیایی است که در آن انسان ها از طبیعت و آزادی واقعی خود جدا شده اند و 

در بند تمدن، قوانین ناعادلانه و نابرابری های اجتماعی زندگی می کنند.

�� جزئیات آموزشی:

روسو معتقد بود که انسان در وضعیت طبیعی، آزاد، برابر و نیک سرشت است، اما تمدن، او را فاسد کرده 
و به بردگی کشیده است.

در این جهان، مردم فکر می کنند که نهادهای اجتماعی (مانند حکومت، مالکیت خصوصی و سنت های 

فرهنگی) طبیعی و ضروری اند، درحالی که روسو نشان می دهد که این نهادها باعث فساد و سلب آزادی 
شده اند.

"انسان آزاد زاده شده است، اما همه جا در زنجیر است." این جمله ی معروف روسو نشان می دهد که 
چگونه جامعه ی مدرن، آزادی طبیعی بشر را از او گرفته است.



۲) فراخوان ماجراجویی در مکتب روسو چه مفهومی دارد؟

�� پاسخ کوتاه:

فراخوان ماجراجویی زمانی رخ می دهد که فرد متوجه می شود که قوانین اجتماعی، نظام های سیاسی و 
ارزش های تمدن، نه طبیعی بلکه ساخته ی انسان اند و می توان آن ها را تغییر داد تا آزادی و برابری واقعی 

بازگردد.

�� جزئیات آموزشی:

این لحظه معمولاً زمانی رخ می دهد که فرد درمی یابد که مشکلات جامعه (مانند نابرابری، ظلم و فساد) 

ناشی از خود جامعه است، نه طبیعت انسانی.

روسو در "گفتار درباره ی نابرابری" نشان می دهد که نابرابری های اجتماعی نه امری طبیعی، بلکه ساخته ی 
جامعه و مالکیت خصوصی اند.

فرد درمی یابد که باید برای بازگرداندن آزادی واقعی، نهادهای اجتماعی را تغییر دهد و به وضعیت طبیعی 
نزدیک تر شود.

۳) امتناع از دعوت در مکتب روسو چگونه بروز می کند؟

�� پاسخ کوتاه:
امتناع از دعوت زمانی رخ می دهد که فرد نمی خواهد بپذیرد که تمدن و ساختارهای اجتماعی، مسئول اصلی 

ظلم و نابرابری هستند و همچنان از آن ها دفاع می کند.

�� جزئیات آموزشی:

بسیاری از افراد باور دارند که تمدن و قوانین موجود بهترین شکل زندگی انسانی را فراهم کرده اند و هیچ 

جایگزینی برای آن ها وجود ندارد.

برخی افراد به وضعیت فعلی عادت کرده اند و از تغییر آن می ترسند، حتی اگر بدانند که سیستم ناعادلانه 
است.



گروهی دیگر از نظام های نابرابر و مالکیت خصوصی سود می برند و بنابراین، حاضر نیستند آن را زیر سؤال 
ببرند.

۴) ملاقات با راهنما در مکتب روسو چه نقش مهمی دارد؟

�� پاسخ کوتاه:
راهنما در فلسفه ی روسو، آگاهی از ماهیت واقعی انسان، مطالعه ی وضعیت طبیعی و شناخت مفهوم 

"اراده ی عمومی" است که فرد را به سوی فهم عمیق تری از آزادی و برابری هدایت می کند.

�� جزئیات آموزشی:

روسو معتقد بود که انسان باید ماهیت حقیقی خود را که در طبیعت وجود دارد، بازشناسد و درک کند که 
چگونه جامعه او را از آن دور کرده است.

"اراده ی عمومی" (General Will)، مفهومی است که روسو آن را به عنوان راهی برای بازگرداندن آزادی در 
یک جامعه ی عادلانه معرفی می کند.

مطالعه ی آثار روسو، مانند "قرارداد اجتماعی" (The Social Contract)، فرد را راهنمایی می کند تا بفهمد 
که چگونه می توان جامعه ای عادلانه و آزاد ایجاد کرد.

۵) عبور از آستانه در مکتب روسو چه مفهومی دارد؟

�� پاسخ کوتاه:
عبور از آستانه لحظه ای است که فرد می پذیرد که جامعه ی مدرن باید دگرگون شود و آزادی و برابری باید بر 

اساس "اراده ی عمومی" بازسازی شوند.

�� جزئیات آموزشی:

این مرحله نشان دهنده ی پذیرش این حقیقت است که قوانین و نهادهای اجتماعی باید بازنگری شوند تا 

مردم واقعاً آزاد و برابر باشند.



فرد درمی یابد که مالکیت خصوصی، دولت های استبدادی و نظام های طبقاتی، همگی موانعی بر سر راه 
آزادی واقعی هستند.

این عبور، فرد را از تسلیم شدن به وضعیت موجود نجات می دهد و او را به سمت تلاش برای تغییرات 

اجتماعی هدایت می کند.

۶) آزمون ها، متحدان و دشمنان در مکتب روسو چه نقشی دارند؟

�� پاسخ کوتاه:
آزمون ها، چالش هایی اند که فرد را وادار می کنند آیا می تواند آزادی واقعی را مطالبه کند و برای جامعه ای 

عادلانه تر مبارزه کند. متحدان، اراده ی عمومی، دموکراسی و آموزش اند. دشمنان، نابرابری، استبداد و مالکیت 
خصوصی اند.

�� جزئیات آموزشی:

آزمون ها:ایستادگی در برابر قوانینی که نابرابری را تقویت می کنند.
مقاومت در برابر استبداد و حکومت هایی که اراده ی مردم را نادیده می گیرند.

تلاش برای ایجاد جامعه ای که بر پایه ی آزادی و عدالت واقعی باشد.

متحدان:اراده ی عمومی که نشان می دهد چگونه جامعه می تواند با در نظر گرفتن خیر همگانی، عادلانه تر 
عمل کند.

آموزش صحیح که به مردم کمک می کند تا از بردگی فکری رها شوند و خودشان تصمیم بگیرند.

دشمنان:مالکیت خصوصی که باعث نابرابری و سلطه ی طبقات بالا بر طبقات پایین می شود.

استبداد و دیکتاتوری که اراده ی مردم را سرکوب می کند.



۷) نزدیک شدن به غار درونی در مکتب روسو چگونه بیان می شود؟

�� پاسخ کوتاه:

این مرحله زمانی رخ می دهد که فرد با چالش نهایی خود مواجه می شود: آیا او آماده است که جامعه ی 
ناعادلانه را ترک کند و برای آزادی و برابری واقعی مبارزه کند، یا دوباره به وضعیت گذشته بازمی گردد؟

�� جزئیات آموزشی:

بسیاری از افراد ممکن است در این مرحله دچار تردید شوند و فکر کنند که تغییر واقعی غیرممکن است.

برخی ممکن است از مقاومت و مخالفت قدرت های حاکم بترسند و دوباره به قوانین و سنت های 

جامعه ی ناعادلانه تن دهند.

فرد باید تصمیم بگیرد که آیا حاضر است برای ایجاد جامعه ای جدید و بر اساس "قرارداد اجتماعی" تلاش 
کند یا نه.

۸) پیام نهایی مکتب روسو چیست؟

�� پاسخ کوتاه:

پیام نهایی این است که انسان آزاد زاده شده است و تنها با ایجاد یک قرارداد اجتماعی عادلانه و مبتنی بر 
اراده ی عمومی، می توان آزادی واقعی را بازپس گرفت.

�� نتیجه گیری:

تمدن و قوانین اجتماعی انسان را از آزادی طبیعی خود محروم کرده اند، اما این وضعیت قابل تغییر 
است.

برای بازگرداندن آزادی واقعی، باید نهادهای اجتماعی را بازسازی کرد تا بر اساس اراده ی عمومی عمل 

کنند، نه منافع طبقات خاص.

آموزش، آگاهی و اتحاد مردم کلید رسیدن به یک جامعه ی عادلانه و برابرند.



انسان ها باید در ساختن آینده ی خود نقش فعال داشته باشند، زیرا تنها از طریق اقدام جمعی، آزادی و 
عدالت محقق می شود.

��سایه ها و ارتباطشان با کهن الگوهای سفر قهرمانی جوزف کمپل:

سایه ی قهرمان (خود منفی): قهرمان به طور مداوم با جنبه های تاریک خود، ترس ها و ضعف های ۱. 
درونی اش روبه رو می شود. کهن الگوی سایه، نمایانگر این تضاد درونی است که قهرمان برای تحول باید بر 

آن غلبه کند و از آن عبور کند.

سایه ی استاد (والد نیکوکار یا آموزگار معنوی): قهرمان برای رسیدن به خودآگاهی و توانایی های جدید، با ۲. 
شخصی حکیم یا استاد مواجه می شود که توانایی های درونی اش را بیدار می کند. این استاد در نهایت، 

قهرمان را به مواجهه با سایه ها و کشف حقیقت خود هدایت می کند.

سایه ی حریف (آنتاگونیست یا نیروهای منفی): نیروهایی که از خارج قهرمان را به چالش می کشند و ۳. 
به طور معمول نمایانگر تضادها و مشکلات اجتماعی یا فردی هستند. کهن الگوی دشمن یا آنتاگونیست 

نشان می دهد که برای دستیابی به پیروزی و تکامل، قهرمان باید این موانع را شکست دهد.

سایه ی اصلی در مکتب فکری ژان ژاک روسو:

بازگشت به طبیعت به عنوان ایده آل مطلق، بی اعتمادی به تمدن و فرهنگ، و خطر رمانتیزه کردن سادگی و 
غریزه در برابر پیچیدگی های واقعی جامعه.

ارتباط با کهن الگوها:

مکتب فکری روسو – کهن الگوی انسان پاک و گمشده در تمدن۱. 
روسو، معتقد بود که انسان در وضعیت طبیعی خود، نیک و آزاد است، اما تمدن و اجتماع، او را فاسد 

کرده است. این تفکر، مانند کهن الگوی انسان پاک و گمشده، بر این باور است که ذات اصلی انسان خیر 



است، اما تمدن او را به بردگی کشیده است. سایه ی این نگرش، ساده انگاری بیش ازحد درباره ی طبیعت 
انسانی و نادیده گرفتن پیچیدگی های اخلاقی و اجتماعی است.

قرارداد اجتماعی – کهن الگوی قانون گذار عادل۲. 

روسو، بر این باور بود که حکومت باید بر اساس اراده ی عمومی بنا شود، نه بر اساس قدرت پادشاهان یا 
اشراف. این دیدگاه، مانند کهن الگوی قانون گذار، بر ایجاد سیستمی عادلانه و مشارکتی برای اداره ی 

جامعه تأکید دارد. سایه ی این نگرش، خطر استبداد اکثریت و نادیده گرفتن حقوق فردی در برابر جمع 
است.

بازگشت به طبیعت – کهن الگوی آرمان شهر ساده و بی آلایش۳. 

روسو، تمدن را منشأ فساد و رقابت های ناعادلانه دانست و پیشنهاد کرد که انسان باید به سادگی و 
هماهنگی با طبیعت بازگردد. این ایده، مانند کهن الگوی آرمان شهر طبیعی، بر سادگی و اصالت در برابر 

پیچیدگی های تمدنی تأکید دارد. سایه ی این نگرش، بی توجهی به دستاوردهای مثبت تمدن و نادیده 
گرفتن نیازهای واقعی انسان در یک جامعه ی پیچیده است.

تربیت بر اساس طبیعت – کهن الگوی راهنمای کودک معصوم۴. 
در کتاب "امیل"، روسو استدلال کرد که آموزش باید با توجه به رشد طبیعی کودک انجام شود، نه با 

تحمیل دانش و مقررات اجتماعی. این نگاه، مانند کهن الگوی راهنمای کودک معصوم، تأکید دارد که 
یادگیری باید با تجربه و آزادی همراه باشد. سایه ی این نگرش، نادیده گرفتن نیازهای اجتماعی کودک و 

احتمال تربیت فردی که نتواند با ساختارهای اجتماعی کنار بیاید است.

انتقاد از مالکیت خصوصی – کهن الگوی مبارز عدالت خواه۵. 
روسو، معتقد بود که مالکیت خصوصی، سرچشمه ی نابرابری و فساد اجتماعی است. این دیدگاه، مانند 

کهن الگوی مبارز عدالت خواه، علیه نابرابری های اقتصادی و اجتماعی قیام می کند. سایه ی این نگرش، 
نادیده گرفتن نقش انگیزه های فردی در پیشرفت و امکان افراط در برابری خواهی اجباری است.

خطر احساس گرایی افراطی – کهن الگوی عاشق رمانتیک و سرخورده از واقعیت۶. 
روسو، بر این باور بود که احساسات و شهود انسانی برتر از استدلال های عقلانی هستند. این نگاه، مانند 

کهن الگوی عاشق رمانتیک، زندگی را از دریچه ی احساسات می بیند و به دنبال اصالت درونی است. 

سایه ی این نگرش، بی توجهی به ضرورت های منطقی در تصمیم گیری و امکان سقوط به ایده آل گرایی 
غیرعملی است.



شفای سایه ی فلسفه ی روسو – کهن الگوی تعادل میان طبیعت و تمدن۷. 
برای رهایی از سایه های فلسفه ی روسو، باید میان بازگشت به طبیعت و پذیرش پیچیدگی های اجتماعی 

تعادل برقرار کرد. این مسیر، مانند سفری است که در آن فرد، پس از آگاهی از فسادهای تمدن، 

درمی یابد که انسان نمی تواند از جامعه جدا شود، بلکه باید راهی برای اصلاح آن پیدا کند، بدون آنکه در 
ساده گرایی افراط کند.

نتیجه:

سایه ی اصلی فلسفه ی روسو، ایده آل گرایی بیش ازحد درباره ی طبیعت انسانی و خطر تقلیل پیچیدگی های 
اجتماعی به دوگانه ی ساده ی خیر و شر است. مسیر شفای آن، در ایجاد تعادل میان آزادی فردی، عدالت 

اجتماعی، و پذیرش واقعیت های تمدنی نهفته است، جایی که انسان نه در انزوا، بلکه در تعامل آگاهانه با 

جامعه می تواند به آزادی و شکوفایی برسد.


